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دختر ني‌داوود:
ج ـ البته اگر بخوام تعريف از پدرم بکنم خيل چيزا دارم راجع به پدرم بگم. و چيزي که ميتونم بگم: اول اينه که بهترين پدره. جزو بهترين پدرهايي که  تو اين دنيا وجود داشتن تابحال  من شناختم  پدر من يکي از اونها بوده . پدر فوق العاده مهربان، خوش دل، همه حسني داشت . هميشه بچه ها، ما را صدا مي کرد ، برامون تعريف مي کرد از قديم. مي گفت من درحدود پنج ساله بودم که يک تيکه چوب پيدا کردم يک چند تا ميخ بهش کوبيدم ، سيم تار پدرش را مي زنه به اون ميخ ها  و هميشه اين هم راهش بوده و بازي مي کرده با اين سيم ها. پدرش مي فهمه که اين علاقه به موسيقي داره  ولي هيچ پدرش راضي نبوده که اين ساز بزنه. مي گفته تو بايد بري مدرسه، درس بخوني، تحصيل بکني . من اينو از تو آرزو دارم. ولي پدرم هيچ به گوشش نمي رفته. اونو مي بره مدرسه، هميشه اين توي دستش بوده اين چوب ، زير ميز هميشه باهاش بازي مي کرده. البته نمي ذاشته معلم ببينه ولي گاهي معلم مي ديده و از اين کار اونو منع مي کرده. مي گفت هرچه  بمن مي گفتن من اصلا اين چيزها به گوشم نمي رفت. هميشه مثل اين که اين براي من احساس آرامش بود که اين با اين سيم ها بازي بکنم. بعد بالاخره پدر مي بينه به هر زبوني با اين صحبت ميکنه اصلا به گوشش نمي ره که اينو ول بکنه مي بره پدرم را پهلوي ميرزا حسن خان براي تعليم تار. دو سال اونجا بوده بعد مي بره پهلوي درويش خان. ميبره پهلوي درويش خان و درويش خان مي بينه که استعداد فوق العادهاي داره. همينطور که رديف  که شاگرد ها از درويش خان تعليم مي گرفتن وقتي مي آمدن از در برن بيرون به پدرم مي گفتن مشق منو تو بهتر ياد گرفتي يا من. خودم. پدرم مي گفت من از شما بهتر ياد گرفتم. بعد از مدتي درويش خان بهش ميگه که: مرتضي اينها وقتي که ميان برن چي بتو ميگن؟ پدرم ميگه که: ميگن  مشق منو تو بهتر ياد گرفتي يا من. اونوقت درويش خان بهش ميگه که: خوب تو چي جوابشونو ميدي؟ پدرم ميگه : ميگم من بهتر ياد گرفتم. ميگه: چطور؟ تمام اينها که ميان مشق مي گيرن تو بهتر ياد گرفتي؟ ميگه: بله! بعد ميگه بيا مشق فلاني را بزن. پدرم ميزنه. درويش خان باور نمي کنه که واقعا  اينو همين يک مرتبه شنيده و اين طور داره ميزنه. ميره يک آهنگ مي سازه و مياره ميزنه ميگه من اينو ميزنم ببينم تو ميتوني الان با من بزني؟ پدرم وقتي درويش خان مي زنه، عين خودش مي زنه  بقدري درويش خان خوشش مياد که همون ساعت يه مدال طلا مياره بهش ميده. اينو براي تو جايزه ميدم که واقعا تو استعدادت توي تار فوق العاده است . بعد درويش خان دو تا دختر داشته يکي از اينها مريض ميشن بطوري که دکتر جوابش ميکنه که ديگه خوب نميشه. درويش خان خيلي حالش خراب  ميشه. کلاس را ميده به دست پدر من ميگه: تو اداره که چون من اصلا نمي تونم ديگه کار بکنم. پدرم اداره ميکنه اون. مشق ميده به همهء شاگردها و دخترش فوت ميکنه، بعد ديگه يک سال طول مي کشه تا بجاي خود بياد که بتونه دومرتبه کارش را شروع بکنه. بعد از اينکه خودش مياد کارش را شروع بکنه ميگه مرتضي تو بايد ديگه بري. تو هر چي که بايد ياد بگيري ، ياد گرفتي. برو براي خودت کلاس باز بکن. بعد پدرم ميره براي خودش کلاس باز ميکنه.

جهانشاه، پسر نی‌داوود

س - عرض کنم که مرتضي خان تمام دستگاه هاي موسيقي ايروني را شخصا ضبط کرد روي نوار و به دعوت ادارهء فرهنگ و هنر با تمام گوشه هاش و.. چون موسيقي پايه و اساس موسيقي ...هرگز نت  نشده بود. و اينها سينه به سينه رسيده بود تا اينکه مرتضي خان  شايد آخرين کسي بود که مي تونست اين کار را بکنه و ايشون تمام اين نوارها را ضبط کرد و از طرف وزارت فرهنگ و هنر يک نسخه از اين نوارها را بما دادن . موقعي که من برگشتم به ايران براي جمع و جور کردن زندگي مون مرتضي خان در امريکا بود و موقعي که مي رفتم بمن گفت که: اين نوارها را بيار و حقيقتا ميتونم بگم که مرتضي خان دفعهء اولي بود که بمن اين طوري حرف ميزد. مي گفت اين کار رو بکن. هميشه مي گفت اگر ميشه اين کارو بکن ، اگر ميتوني اين عمل را انجام بده، ولي اين دفعه گفت که اين نوارها رو بيار! و من رفتم و خوشبختانه با تمام اشکالاتي که بود تونستم که اين نوارها را بيارم. موقعي که اين نوارها راآورديم سالهاي اول بعد از انقلاب بود حدود  پنج شيش سال  اين نوارها موند توي اطاق مرتضي خان ، در يک گوشه اي موند و بعد ها موقعي که با پروفسور متسر آشنايي بعمل آمد، اين نوارها را به ايشون دادن که با کيفيت بسيار عالي پاک سازيش کردن و تميزش کردن و دوباره ضبط کردن و تمام اين نوارها خوشبختانه هست و اميدوارم نسخه اصليش که هميشه متعلق به وزارت فرهنگ و هنر است در ايران وجود داره. 1350 اعتيحضرت بهشون نشاني داد بخاطر همين نوارهايي که پر کرده بود و موقعي که بهش پيشنهاد کردن که پولي بدن بابت  براي اين زحمتي که کشيده بود، من خوب يادم هست که گفت اين دين من بوده به کشور ايران ، به وطنم و به همين وضعيتي بود که....
ج - هيچ کدوم از بچه هاي .......
س - متاسفانه مرتضي خان هرگز واقعا نگذاشت که هيچ کدام از ما موسيقي را ياد بگيريم با اينکه استعداد خيلي عجيبي هممون داريم. حتي نوه هاش و بچه هاي نوه ها همه توي خون همهء بچه ها هست . ولي هرگز نگذاشت که ما موسيقي ياد بگيريم و چون عقيده داشت که متاسفانه در ايران موسيقي يا شناخته نشده است يا شغل خوبي نبود. چيزي نبود که بايستي بچه ها توي اين خط ميرفتن و هرگز نگذاشت که هيچ کدام از بچه ها، با اينکه استعداد فراواني هممون داشتيم ولي هيچ کدوممون نمي زنيم.
س - يکي از تعريف هاي که مرتضي خان از قمر کرده بود ........
ج – مرتضي خان اصولا قمر را کشف کرد و من فکر ميکنم که اين بزرگ ترين کاري است که اين فرد انجام داده . با اينکه يک فرد يهودي است مرتضي خان و در کشور ايران، بخصوص موقعي که حجاب را برداشتند و اين اولين زن ايراني را برد روي سن. و اين من تصور مي کنم بزرک ترين کاري است که مرتضي خان کرده در تمام عمرش. و اين هست که يک زن را بدون حجاب برده و اين موسيقي اجرا بکنه. و اين چيز کمي نيست براي اون دوره که انجام  دادن. متشکرم.
